
فیلمی با سه ضلع قدرتمند
زهرا طاهریان

ســیدمرتضیفاطمیازفیلمبیمادرمیگوید:

ســید مرتــضی فاطــمی از چهره های باســابقه عرصه 
مطبوعات اســت که چنــد صبــاحی تهیه کننــدگی و اجرا در 
تلویزیون را هم تجربه کرد، در مقــام کارگردان اولین فیلم 
بلند خود با نام »بی مادر« را در جشــنواره چهلم فیلم فجر 

رونمایی کرد. 
فاطــمی بــرای ســاخت اولیــن فیلــم خــود ســراغ داســتانی 
ملودرام رفت. بی مادر داستان یک زوج پزشک به نام های 
امیرعــلی و مرجــان )بــا بــازی امیــر آقایــی و میترا حجــار( را 
روایــت می کنــد کــه زنــدگی آرام و خوبــی دارند. امــا فقدان 
بچه باعث شــده کــه آن ها در زنــدگی خود کمبود شــدیدی 
را احســاس کنند. به همین خاطر مرجان سراغ زن فقیری 
به نام مهــروز )با بــازی پردیــس پورعابدیــنی( می رود و با او 
قرارداد می بندد تا بچه  آن ها را به دنیا بیاورد. مهروز فرزند 
دیگــری دارد کــه در آســتانه پیوند کلیه اســت. مرجــان به 
مهــروز قــول می دهد در صورت ســالم بــه دنیــا آوردن بچه 
مقدمات پیوند کلیه دیگر فرزند مهروز را مهیا می کند. اما 
اتفاقــات آنطــور که مرجــان برنامه ریــزی کرده اســت پیش 
نمی رود و دست سرنوشت حوادث دیگری را برای این زوج 

رقم می زند…
این فیلم اجتماعی به نویسندگی و کارگردانی سیدمرتضی 
فاطمی و تهیه کننــدگی محمدرضا مصبــاح و علی اوجی در 
بخش خصوصی و »کانون فیلم نسیم« تولید شده است و 
موسیقی متن و آواز تیتراژ پایانی این فیلم براساس بخشی 
از لالایی مادر افغانی »الله هو« نواخته شده است. بامداد 
افشار آهنگسازی و حسین قورچیان صداگذاری این فیلم 

را انجام دادند.
در ادامه گفتگوی ســید مرتضی فاطمی را بــا ماهنامه صبا 

می خوانید.

انتخاب درست بازیگران
جلال الدین بهرام

فاطمــی بــه خوبــی می دانســته بــرای درســت 
از کار درآمــدن حــس و حــال فیلــم بایــد 
بــه ســراغ بازیگرانــی بــرود کــه بــا بــازی 
ــم  ــال فیل ــس و ح ــد ح ــان بتوانن متفاوت ش
را درســت از کار در بیاورنــد. بــه همیــن خاطــر 
ســراغ گروهــی از بازیگــران حرفــه ای ســینمای 
ایــران رفتــه اســت کــه پیــش از ایــن توانایــی 
خــود را اثبــات کرده انــد. امیــر آقایــی بــا 
ــر موفــق کــه همــه  ــازی در نقــش یــک دکت ب
چیــز را از دریچــه عقــل و منطــق می بینــد 
بــازی خوبــی ارائــه داده اســت. میتــرا حجــار 
هــم بعــد از مدت هــا توانســته در نقشــی 
باشــد.  داشــته  موثــر  حضــوری  متفــاوت 
پردیــس پورعابدینــی هــم بــا ایــن فیلــم 
ــای  ــازی در نقش ه ــی ب ــد توانای ــت می کن ثاب
پیچیــده را دارد و در آینــده بیشــتر از او خواهیم 
شــنید. امــا بــدون شــک متفاوت تریــن بــازی 
ــت  ــیدی اس ــان جمش ــه پژم ــق ب ــم متعل فیل
ــای کمــدی  ــن از نقش ه ــه گرفت ــا فاصل ــه ب ک
موفــق شــده نقــش یــک جــوان آســمان جل 
غیرتــی کــه در تلاًش اســت تــا وضــع زندگــی 
ــی دارد ــور متفاوت ــید حض ــود ببخش ــود را بهب خ

شــما ســال ها در مطبوعــات و تولیــد برنامه های 
تلویزیونی فعال بودید اما به عنوان کارگردان یک فیلم 
اولی در ســاخت این فیلم با چــه چالش هایی روبه رو 

شدید؟
فیلم ســازی در حالت کلی یعنی چالــش، هر مرحله و 
هر لحظه اش چالش اســت. از همان لحظــه ای که یک 
ایده به ذهنتان می رسد، تبدیل به  چالش می شود. اولین 
چالش، خوب یا بد بودن آن ایده است، اینکه کار می کند یا 
خیر؟ بعد از آن چالش بعدی بوجود می آید که آیا این ایده 
قابلیت تبدیل شدن به درام را دارد؟ در مرحله بعد فیلم نامه 
این چالش را دارید که آیا ســرمایه گذار آن را می پسندد یا 
نمی پسندد؟ سرمایه گذار به چه اندازه پای کار است؟ چه 
در سرمایه گذاری، چه در هر قدم و گامش، در هر مقطعی، 
آیا می تواند مخاطب را جذب کند تا فیلم به موفقیت برسد؟ 
باید فیلم شما دیده شود. این خودش یک چالش بزرگ 
است، قطعا »بی مادر« هم مثل باقی فیلم ها پر از چالش 
بوده اســت اما بیشــترین چیزی که از این فیلم در ذهنم 
نقش بســته، خاطرات خوب است، شــاید هم ذهن من 
ساده ساز اســت و تلخی ها و چالش ها را سریع در ذهنم 

حذف می کنم.

اما قطعا فیلم بی مادر هم مثل همه فیلم ها پر از چالش 
بوده است.

 یکی از انتقادها به این فیلم حضور پژمان جمشیدی 
در نقش دایی بوده اســت و اینکه این کارآکتر ضرورتی 
برای حضور نداشت؟ به نظر شما بود و نبودش تفاوتی 

هم داشت؟
اگر نبودنــش فرقی نمی کــرد خب این نقــش  را قرار 
نمی دادیم، قطعا در ساخت اتمسفر و جهان فیلم بودن آن 
کارکتر ضروری بوده است. فیلم سه ضلع قدرتمند دارد که 
این تنش ها بین این سه ضلع جابه جا می شود؛ امیر اقایی، 
پردیس پورعابدینی و میتــرا حجار. چون بار عمده غصه و 
درام بین روابط این ســه نفر می گذرد شاید این حس به 
وجود بیاید که خب کارآکتر محمود»پژمان جمشــیدی« 
به تعبیر شــما بود و نبــودش فایده ای نــدارد، اما به نظر 
من اگر محمود در فیلم نبود خیلــی جاها  کار می لنگید و 
خیلی چیزها منتقل نمی شــد و خیلی از این چیزهایی که 
من نیاز داشتم تا بگویم که شرافت مردم جنوب شهری و 

خوب بودن انسان ها بدون توجه به سختی و سواد و طبقه 
و خواستگاهشان بروز نمی کرد، این ها چیزهایی بوده که در 
کارآکتر محمود متبلور اســت و آن چیزی که من به عنوان 
پیام دنبالش بودم این است که بگویم لزوما بزرگ بودن، 
انسان بودن و عمیق بودن به سواد و مطالعات و تحصیلاًت 

مجله تخصصی سینما و تلویزیون   شماره 18   آذر 121402

گپ و گفـت


